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و نقد كتاب  معرفي

* فراسوي مرزها؛يدن ايرانتم

و علاق ـكشور و فرهنگـيهايران همواره بـراي كارشناسـان منـدان بـه مـسائل تـاريخي
ا جذابيت،خاورميانه زي داشته است ميت خاصيهو وا» ايران« واژةرا؛  ژگـاني از معـدود

كها و سياسي مفهومي فراتر ست وو يا دوره،از مرزهاي جغرافيايي اي خاص از تـاريخ
و نشيب تمدن ايراني مانند ساير تمدن اگرچه. فرهنگ دارد  را ها فراز تپـش هاي فراواني
و شيرين بـسياري بـوده اسـت، گـويي نـوعي پويـايي سر گذاشته و شاهد حوادث تلخ
. ده اسـتشـشبا همسايگان اين تمدن پيوستگيبسبو گشته پايايي آن ضامن هويتي،

و رويدادهاي حـوزه تمـدني ايـران نيـز شايد جالب توجه باشد كه بسياري از تحولات
و بـه طـرز هـاي سياسـي صـرف داخلـي يـا منطقـهو رقابـتهفراتر از مبـارز  اي بـوده

و هويت گره خورده استةانگيزي با مقول شگفت  بازخواني رويدادهايي چـون. فرهنگ
و تركمانچايةاندازي روسي دست و تحميل قراردادهاي گلستان  بـه تزاري به خاك ايران

و واكاوي ريشه،، جدايي هرات از ايران اين كشور و بازتـاب انقلاب مشروطه، هـاي هـا
مي از اين موارد نظري هر يك   بنابراين بررسي؛آورد، نكات مهمي را در اين زمينه به ياد

و گسترده و هويت ايراني تر ويژگي هرچه بيشتر ، موضـوعي به طـور خـاص هاي ايران،
و مربوط به گذشته نيست، بلكه تمركز بر پديده صرفاً اي زنده است كه همچنان تاريخي

و توان زايش خويش تلاش مي .كند براي حفظ پويايي
و فرهنگ ايراني، چه در داخل كـشور روشن است كه توجه به ابعاد گوناگون تمدن

خ  و گسترش، در سال از آن ارجو چه و در كنـار انتـشار فـراوان هاي اخير رشد داشـته
 

و ماندانا تيشه* :، تهـران)مجموعـه مقـالات(، تمـدن ايرانـي؛ فراسـوي مرزهـا؛)1388(يار مقصودي، مجتبي

.انتشارات تمدن ايراني
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و مقال كتاب هاي تخصصي چنـدي، همايش دربارة اين موضوع شمار تحقيقي بي هايهها
و فرهنگ ايراني نيز  پديد مشترك بسياري از آثارةنقط. برگزار شده است با محور تمدن

 از ارتبـاط ميـاناي علمي قانع كننـده سو دريافت اين حوزه، آن است كه از يك آمده در 
و تمدن ايراني ا فرهنگ و و از سوي ديگر برداشتي دهند مروز به دست مي گذشته تـا حـد،

و دستاوردهاي آن براي دنياي ممكن كنوني را ميـسر واقعي از توان توليد فرهنگي ايران
و برداشت، آشكارا، گونهنيا. نمايند مي اتر رفتن از باورهـاي عمـومي فر نيازمند دريافت
و منتقدانـهو بهره، رايجالگوهايو  و شـد؛اب مـي گيري از نگاهي تحليلي  بنـابراين رشـد

ـ گسترش آثاري از اين دس اي سـتايش گذشـته دربردارنـدة هايي كه صرفاًو نه نوشتهت
اس طلايي يا توصيف آينده و بالندگي تمـدن ايرانـيميـتاي خيالي  بـه تواند در تداوم

به كار آيد، جايگاه ايران را در عرصه و اي مناسـب ويژه زمينـه هاي گوناگون ارتقا بخشد
و فرهنگ براي تعامل منطقي با ساير تمدن  آن. ها را فراهم آورد ها اهميت ايـن نكتـه در

و  مهاو فرهنگها تمدن دادوستدهاياست كه تعامل و پـالايشؤ نقش ثري در گسترش
و البته  مسكه بعيد است آنها دارد تأامروزه بتوان محققي را پيدا كرد كه بر اين نأله .دكنكيد

و تنظـيم اثـري ماننـدروآدگـر شده، اهميت با توجه به نكات ياد ؛تمـدن ايرانـي«ي
مي»افراسوي مرزه شش.دگرد بيش از پيش آشكار و اين كتاب، دربردارندة مقاله اسـت

ت« گردآورندگان آن،ة گفت به و جايگـاه تحليلي ويژگيـياريخضمن بررسي ها، عناصر
و تمدن ايراني، نقش بسزاي آن را در عرص  نـشان» مباحثـات تمـدني امـروزينةهويت

و تيشه(دهد مي در نگارش كتـاب، درواقع، راهنماي نويسندگان.)10: 1388يار، مقصودي
كهةاين نكت  د تمدن نمي« بنيادين بوده است و غيـر تواند امـري قـديمي، دور از سـترس

و تيشه(» قابل تغيير باشد .)7: 1388يار، مقصودي
ـ ملي نظري در ماهيت تحولات هـويتأت«فصل نخست كتاب با عنوان را»تمـدنيي

و دكتر ماندانا تيشه راة زمين،اين فصل. اند نگاشتهيار دكتر مجتبي مقصودي  نظري كتـاب
و از اين مي بيان و دو عنـصر ارتبـاط ميـان طلبـد، مـي دو چندانيرو توجه كند هويـت

ت  و تحول در عناصر سازند هاي دگرگونيثيرأتمدن، و تمـدنةهويتي بر تمدن،  هويـت
 بر اين اساس،. ده استشبررسي

و فرهنگ ها نوعي نظام اجتماعي هستند كه هويت تمدن ها بـه آنهـا عينيـت ها
و تا هنگامي كه هويت مي و فرهنـگ دهند هـا شـكلنهـا پديـد نياينـد، تمـد ها
درواقع، تمـدن در اينجـا نقـش متغيـر. طرفه نيستدو، اما اين رابطه؛گيرند نمي

و تيشه(كند وابسته به هويت را ايفا مي .)5: 1388يار، مقصودي
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ي، نـدگزةهويت نيز شامل عناصري چون نـژاد، فرهنـگ، ديـن، زبـان، آئـين، شـيو
و رسـوم، سـنت تاريخي، خصوصيات اخلاقـةهاي سرزميني، پيشين ويژگي هـا، ي، آداب
و ها، باورها، ارزش اسطوره كه مي ...ها، هنجارها، نهادها » هـا وجه غير مادي تمـدن«شود

و تيشه(دهد را تشكيل مي و دگرگـوني اگرچه شكل.)14و13: 1388يار، مقصودي گيري
ميو دگرگوني تمدني در سطح كلان،هويتي در سطح خرد  ك افتد اتفاق ه، مهم آن است

مي« هـا پس به همان اندازه كه هويت؛»آورد دگرگوني تمدني از دگرگوني هويتي سر بر
ميت د، تمدنكنند غيير ميرگها نيز .گردند گون

مچوساز جديدي مقاله، از عناصر هويتةدر ادام نگارندگان ، حقـوق1سـالاري ردمن
و اقتصاد آزاد بشر، آزادي ياهـ يي اشـتراك كـه سـبب پيـدا انـد، سخن گفته هاي فردي،
به. گرديده استز در دنياي امرونهويتي نوي پذيرش اين عناصر جديد بيش از هر چيز
ـ ركود هويت يكهاهفرهنگي برخي جامعي و از  ارتبـاط ميـان تر شدن برقراري آسانسو

و افراد از سـوي ديگـر برمـي، گروههاهجامع ايـن بـار براسـاس، پـس جهـان؛گـردد ها
نـ: قـرار داردــيگيري وضعي دوقطب مسير شكلدريتضادهاي هويت   رپايـةب(وتمـدن

م و تمدن سنتي)سالار ردمالگوهاي حاكم بر جوامع  نظـراز). الگوهـاي سـنتي برپايـة(،
با نويسندگان، اين  زيراتفاوت دارد؛) هانتينگتون(ها برخورد تمدنةنظريگونه برداشت

زننـده آسـيب، ميان تمدني بيش از برخوردهاي،هاي سنتي تضاد دروني تمدن
و تيشه(باشد مي .)23: 1388يار، مقصودي

و فـراهم آمـدن تواند موجـب بقـاي تمـدنميبازتعريف عناصر هويتي هـاي قـديم
.اي مناسب براي تعامل با تمدن غالب شود زمينه

و ساختارهاي سياسي در ايران باسـتان، ويژگـي«، كتاب فصل دوم عنوان هـاي مباني
 پـسة اين فصل نويسند. استآن را نگاشته اكبر امينيو دكتر علي باشدمي»شمول جهان

و ويژگــي و كاركردهــاي آن، از بيــان نكــات مقــدماتي از جملــه تعريــف اســطوره هــا
و سـاختار سياسـي در ايـران پـيش از اسـلام شكل و كنـد را بررسـي مـي گيري دولـت

:ردشمميبربدين شرح دستاوردهاي مهم سياسي اين دوره را
و محـيط زيـست، عـدالت گيري آسان وو رواداري، توجه به طبيعت خـواهي

و قانون  م. گرايي دادگري، هـاي مايه درون«است كه جهتآنازها لفهؤاهميت اين
مي]را[لازم براي ايجاد دموكراسي  و تيشه(»كنند فراهم .)1388:48يار، مقصودي

دررو از اين  اجتماعي ايران پيشـ ايي از وضع سياسيه ذيل هر عنوان، داده نگارنده

1- Democracy 
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و طبقـاتي كاسـتي كـه اين بخـش،ةدر ادام. آورده است را از اسلام سـاخت اجتمـاعي
است، هرچند بايد به يـادر سياسي ايران در اين دوران بوده، مطرح شده جزئي از ساختا 

 داشت كه اين مورد
و دموكرا به بنيان«و» لازمه دموكراسي نيست«  زيـان،تيك جامعـه هاي مردمي
.»رساند مي

و البتـه هـشدار اين فصل با يادآوري اهميت ويژگي هاي ياد شده براي دنياي امـروز
مي خودداري از بزرگرةبادربجاي نويسنده  .رسد نمائي گذشته، به پايان

و نگـرشهـچپيرو توان فصل سوم كتاب را مي فـصل دوم مطـرح شـده در ارچوب
مي، نگارندة اين قسمت؛ زيرا عليرضا افشاري دانست بينـي كوشد نمودهايي از جهان نيز

و معرفي كه  ايراني را شناسايي
و تيشه(توانند دردي از اين جهان را دوا كنند هنوز مي .)65: 1388يار، مقصودي

ومي» بيني كهن ايراني، راهبردي امروزي جهان«مقاله اين بخش، عنوان آن در باشـد
ت بين يابي دو جهان ريشهبر  و غربي، بر نقش شرايط جغرافيـايي گـردد، مـي كيـدأي ايراني
و هوا در پاگرفتن ويژگيكهدشو استدلال مي گونه پس اينس بينـي هاي جهـان وضع آب
، نمودهـاية مقالـه در ادامـ. اثر بنيادي داشته اسـت،يو تفاوت آن با نگرش يوناني ايران
به جهان: شده است برشمردهبه اين شرح بيني ايراني در سه محور جهان و احترام منشي

و فرهنگ  و زيبـايي ديگر باورها و راسـتي و سازندگي، كـها ايـن محورهـ. ها، دادگري
و نتايجشان به تفـصيل  و،آمـده در ايـن بخـش اهميت بـراي دنيـاي امـروز نيـز مفيـد

و آسماني سازند؛ دنيايي كه درگير نوسان افراطي ميان زميني چاره به؛گرايي است انديشي
كه سبب مي همين همچنـان هاي برآمده از فرهنگ ايرانـي تجربهدر بازنگري توان گفت

.رسد ضروري به نظر مي
و تقسيمات كشوري در تمدن ايراني ساتراپي« به قلم، موضوع فصل بعدي كتاب»ها

در اين فصل، نويسنده با بررسـي دو الگـوي تقـسيمات. باشدميآبادي غلامرضا ابراهيم 
ي ــشوري؛ ــشي ك ــوي هخامن ــي الگ ــاتراپي(عن ــام س ــكاني) نظ ــوي اش ــام(و الگ نظ

و پيامدهاي هر يك را در امر كشورداري شناسـايي، ويژگي)الطوايفي ملوك . كنـد مـي ها
كهآن از اهميت اين مطلب  جهت است

و تقسيم امور قدرت از مهم ساختار دروني دولت ترين اركان ها از لحاظ تنظيم
ـ دروني يك دول ميت .)87: 1388يار، مقصودي، تيشه(شود ملت محسوب

هاي پرشكوه تمـدن براساس توضيحات نويسنده، نظام ساتراپي كه باعث ظهور دوره
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نه ايران شده، الگويي است كه نه به تمركز كامل ختم مي و را از بـين تمركـز كاملاً شود
ر توان بلكه روشي ميانه است كه مي برد؛ مي .دي ـنام» ناپـذيري انعطـاف سلسله مراتب«ا آن

مي هرچند نظام ساتراپي، مربوط به زمان اقتدار حكومت زمـين ايـران باشـد، هاي مركزي
و بازسازي اين دو الگو بوده است،هاي مختلف در دوره . شاهد تداوم

،» مغـولةنگـاري اسـلامي قبـل از حملـ سـهم ايرانيـان در تـاريخ«فصل پنجم با نام
 بـه فارسـي، آن را زادد ادموند باسورث كه دكتر علـي مرشـدي اي است از كليفور مقاله

از تاريخدر اين مقاله باسورث. برگردانده است و پـس نگـاري مكتـوب در ايـران پـيش
ميميرا بررسيها اسلام تا زمان تهاجم مغول  و نشان ، پـيش از حـوزه دهد كه ايـن كند

ن و مستمر گيري ادبيـات حتي شكلو بوده ورود اسلام به ايران، به صورتي سنتي رسمي
موجــب ظهــور ســنت، ساســانيانةدر دورپيچيــده شــدن دســتگاه ديــوانيو مكتــوب 
شد تاريخ او.ه است نگاري ايراني  وجـود چونهايي نيازمند ويژگي، تدوين تاريخ از نظر

و در نتيجه امكان عرض مبناي زماني مشخص براي تاريخ از تبييني غايتةنگاري شناسانه
نويـسنده بـا پـس از طـرح ايـن مباحـث،. بود كه با ورود اسلام فراهم آمـد ريخسير تا 

و ويژگي  را مروري بر محتوا و دو گروه تـاريخ در هاي آثار تاريخي، آنها نگـاري كـلان
مي تاريخ و گروه نخست تـاريخ عمـومي سلـسله. دهد نگاري خرد جاي هـا، زمامـداران

ويگ را دربرمي تمدني ايرانةرويدادهاي حوز   دوم بـه يـك موضـوع مثـلةدسـت آثار رد
مياين.دبياميمنطقه يا شهري خاص اختصاص كه تحليل، در نهايت نشان  دهد

را،اسلاميـيبيني خود به سنت عرب با افزودن جهان] چگونه[سنت ايراني  آن
.)120: 1388يار، مقصودي، تيشه(» گسترش بخشيده است

ةجايگـاه حـوز« داراي عنـوان پورزرومي ولي، به قلم سيدحسين كتاب آخرين فصل
و در آن،مي» كشورةانداز بيست سال چشمسند تمدن ايراني در دوةبررسـي رابط ـباشد

و اهداف سند چشمةمتغير حوز مورد 1404انداز جمهوري اسلامي ايران در افق تمدني
ت برآوردي آيندهبدين ترتيبه تا گرفتتوجه قرار  ةي موجـود در حـوز هـايايانونگرانه از
 سـندةهـاي چهارگانـ، ويژگـي انجـام شـده طبق بررسي.دگردپذير امكان،تمدني ايران

از چشم بخـشي منـدي ملـي، الهـام محـوري، هويـت ايران: انداز، در اين زمينه عبارتست
و محوريت منطقه  ازة حوز توان گفت مي در نتيجه.اي ايراني، ترين ضروري تمدن ايراني

س جنبه مي ند چشم ها در و ايـده«شود، اگرچـه انداز محسوب آل هنـوز شـرايط مناسـب
و بـرعكس موانـع گـسترد، تمدن ايرانـيةبراي يكپارچگي معنوي حوز ة فـراهم نـشده

و تيشه(» جديدي در حال پديداري است .)1388:131يار، مقصودي
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مهبه نظر نويسند و سـنةلفؤ سه و هـايت هويت تاريخي مـشترك، زبـان  مـشترك،
مي نيازمندي وةتوانند ميان كشورهاي مختلف اين حوز هاي مشترك،  تمـدني همگرايـي

و زمينه در عين حال اما نمايند؛انسجام ايجاد هـاي منفـي درونـي نبايد آثار منفي عوامل
و شيو ملتـتفرآيند ناقص دول يعني  وة اقتدارگرايانةسازي، منفـي بيرونـي حكومت،

و زمينه  دخبيهاي يعني عوامل بـا. هاي بزرگ جهاني را از يـاد بـرد قدرتهايلتاروني
و ظرفيتةعنايت به مسائل خاص حوز  هـاي موجـود، حركـت بـه سـوي تمدني ايران

و اتخاذ راهبردي چندسـويه،همگرايي تمدني   كـه طبـق شـداب مـي نيازمند تلاشي جدي
و در نتيجـه از اين ميان، پيشنهاد مقاله، دردگـي بايـ فرهن اسـتيسهمگرايـي فرهنگـي

.اولويت قرار گيرد
، به تعبير ناشر، درصـددهاهكه نگارندگان مقال توان گفت كلي مي بندي، جمعدر يك

 اند برآمده
و و كهنسال ايران را در سـپهر انديـشه و تمدن عظيم و زايش هويت پويايي

و بررسي قرار دهند و سياسي مورد طرح .عمل فرهنگي، اجتماعي
شةعرصگاه نيز وارد .ندو سياستگذاري

 برخي ملاحظات
كه در سال ياةبه بررسي علمي وضع حوز در آنها هاي اخير، تعداد آثاري و  تمدني ايران

و هويت ايراني، چنـين. رو بـه افـزايش بـوده اسـت توجه شده، به طور خاص فرهنگ
و فعـال كـردن ظرفيـت تواند رشد آگاهيمينگري، ژرفدر صورت،يافزايش و هـا هـا

تمـدن ايرانـي؛ فراسـوي«نشر آثاري چون بنابراين؛هاي موجود را به دنبال آورديايانوت
و»مرزها و گردآورندگان آن را ارج نهاد، را بايد به فال نيك گرفت، كوشش نويسندگان

و تنظيم متون تحقيقي ديگري از اين دست را طلب  روشـن.دنمـو حتي استمرار تدوين
و بـه را ديگري تازةياهعاست كه آثار بعدي بايد موضو  ويـژه در اين حوزه معرفي كند

و سياستگذاران ايراهپيشنهادهايي براي علاق  ، بـهيتمـدنة عنوان قلب اين حوزبهن مندان
.دست دهند

كه،اميد است پيشنهادهاي زير  وضـع در آنها گامي مفيد براي ارتقاي كيفي آثاري باشد
م ميو جايگاه گذشته شودميطالعهو ابعاد گوناگون تمدن ايراني .گردد اين تمدن، بازيابي

آن تا انـدازه، عنوان هر كتاب شفاف بودن نخست آنكه اي نـشانگر انـسجام درونـي
و نويسندگان گاه از زيرعنوان نيز بهره مـي از اين باشد؛ مي و رو ناشران گيرنـد تـا ابعـاد
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مي. نمايندتر منعكس دقيقيبه شكلرا موضوعي پژوهشةمحدود رسد چنانچـه به نظر
مي»تمدن ايراني؛ فراسوي مرزها« زيرعنواني براي كتاب  هاي علمـي رفت، دغدغه به كار

مي نويسندگان به نحو مناسب   پـنجو چهارهاي حضور فصل يژهوبهو گرديد تري منتقل
.شد براي خوانندگان توجيه مي

وةط نيازمند تبيين راب، تمدنةدوم آنكه هرگونه مطالعه دربار  آن با دو مفهوم فرهنگ
. برطـرف گـردد تـا حـد ممكـن بعـديياه هويت است تا از خلال چنين تبييني، ابهام

 نسبت تمدن بـا هويـتةهاي مهمي دربار بحث، دربردارندة كتاباين فصل اول اگرچه
و شايد مفروض گرفته با مفهوم فرهنگ اين دو مقوله، بيان ارتباط باشد مي در آن ناديده

و كاربردهاز قوت مباحث نظري كاسته شد بدين ترتيب شده؛  به آنهايو نتايج مفهومي
هاي مقدماتي هاي بنياديني از اين قبيل، افزايش فصل در نوشته. پذير است سادگي خدشه

قلمداد ضعف نه تنها نقطه هاي گوناگون، ديدگاهازو حتي به قلم افراد مختلف،يو نظر 
چر جهتدتواندميگردد، بلكه نمي و ارچوبه تحكيم  مفيـد، اثراي نظريههاي مفهومي

.واقع گردد
در آن بـوده كـه بـا مـروري بـر، نويسندگان كتابةدغدغ سوم آنكه تمـدن ايرانـي

و  و از سوي ديگر امروز، گذشته آن را هاي نـاتواني علت،از سويي دلايل پويايي هويتي
ن  و در نهايت، شناسايي و نقش بينان برداشتي واقع مايند در دنيـاي اين تمـدنه از جايگاه

و افتدامروز به دست  و افـزايش تـوان اثرگـذاري ترسـيم و مسير مناسبي بـراي ارتقـا ،
و تأمل طبق مبحث چنانچه. نمايندپيشنهاد نظري كتـاب بپـذيريم كـه جهـان بـه هاي ها

و  و هويت اصلي سنتي و آينده از دل تعاملنوسوي دو تمدن اين هاي در حركت است
مي بدين شرح شود، پرسشيو واكنش تمدن سنتي زاده مي دو  واكـنش: گيـرد كـه شكل

و هويت  و هويت سنتي به تمدن ناست سنتياي خود پديده،نوتمدن ؟ويا
كه چهارم آنكه در كتاب ، هر فصل بـه طـور باشدميشكل مجموعه مقالات به هايي

ميي نسبتاً، صورت طبيعي ب؛كنـد مستقل پيدا و پـيش زيـرا هـاي فـرض رآمـده از نگـرش
از؛استبخشآنةنويسند ،شود مباني مشترك نويـسندگان كوشش مي آغاز براي همين
و تعريف از تكـرار يـا ها مشخص شود تا بدين ترتيب مقالهيا وجوه مشتركي ميان شود

و يافته  و در نهايـت پراكندگي رويكردها اي در قالـب يـك منظومـه،ها جلوگيري شـود
و داراي كـهسهودوهاي، جز فصل كتابدر اين. پديد آيد كتاب، اشـتراك موضـوعي

و حماسـي آنهـا اتفاقـاً نـدا حتي تشابه محتـوايي  ، نقـاط انـد يافتـه گـاه لحنـي ستايـشي
همكـاري شـايد. مانـده اسـت بـاقي مبهماه فصلو يا به تعبيري نخ تسبيح دهنده پيوند
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د بيشتر با گردآورندگان كتاب مي ، هـاو فـصل هـانا افزايش هدفمند عنـو كنارر توانست
و ابعاد ديگري از اين بحث بنيادين را آنشامل گردد . كمك كند،به غناي هرچه بيشتر

 معرفي هرچنـد كوتـاه نويـسندگان، بـه،هاي اخير طي سالكه در پايان، گفتني است
كـار ناشـرراگر اين نكتـه در دسـتو. درستي مورد توجه ناشران ايراني قرار گرفته است

و قـرار گيـرد، اقـدامي مناسـب اين كتـاب محترم  موجـب آشـنايي بهتـر خواهـد بـود
و علاقةخوانندگان با پيشين .خواهد گشت تحقيقاتي پديدآورندگان آثار هايه علمي

 سيدعبدالامير نبوي

و اجتماعيا  ستاديار پژوهشكدة مطالعات فرهنگي


